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چکیده
)معترضـه( هـای شـاهنامۀ    « میـان فـزود  »مفـاهیم وصـفی در   رسالت این پژوهش بررسی 

ن آ...( در فردوسی و تعیین تأثیر و میزان كاربرد عناصر بلاغـی )تشـبیه، اسـتعاره، اغـراق و    
 است.

ین تفـاوت  ادانست با « جملۀ معترضه»را میتوان با تساهل و تسامح همان « میان فزود»اماّ 
سـت كـه   رد. در این مقاله تلاش بر آن بوده اجامعیت و شمول بیشتری دا« میان فزود»كه 

های با مفهـوم وصـف كـه از تنـوع سـاختاری برخوردارنـد، مـورد«میان فزود»ای از گزیده
بررسی قرار گیرد.

ها بیشتر به وصف امـور محسـوس و ملمـوس؛ همچـون: طلـوع و غـروب       «میان فزود»این 
پرداخته است كه رنگ و لحـن   یاء، اماكن و غیر آنهای نبرد، اشخاص و اشخورشید، صحنه

های ارائه شده در مقالۀ حاضـر بیشـتر بـه خـاطر     حماسی در آنها كاملاً مشهود است. نمونه
، قالـب  محتوای آنها بر مضامین و مفاهیم گوناگون وصفی بوده است و اما از جهت سـاختار 

هاست كه در یک مصراع گنجانیده شده است.«میان فزود»پربسامد، آن دسته از 
 وز اغـراق  دیدگاه بلاغی، فردوسی كمتـرین اسـتفاده را از اسـتعاره و بیشـترین بهـره را ا      از

مبالغه برده است.
 ـمیان فزودهای وصفی شاهنامه، مجالی بوده است برای شاعر كـه هنـر شـاعری خـود را      ه ب

نمایش بگذارد كه این خود دلیلی بر تخیل وسیع او است.

شاهنامه، استعاره، اغراق، حماسهوصف، میان فزود، : كلیدواژه
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Between added (Parentheses) in Ferdowsi's Shahnameh, an 

opportunity to describe 

Khadijeh Khosravi1 
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Abstract 
The mission of this research consists of examining the descriptive 

concepts in parentheses of "Ferdowsi’s Shahnameh" and determining the 

effect and extent of the use of rhetorical elements (simile, metaphor, 

exaggeration, etc.). 
However, parenthesis is almost same as Between added except that 

"parenthesis" is a more concept. In this paper, it has been attempted to 

examine a selection of "parenthesis" with a descriptive concept and of 

structural diversity. 
Such "parentheses" are mostly focused on describing of tangible things, 

such as sunrise and sunset, battle scenes, people and objects, places, and 

so on, and highlight the color and epic tone. The choice of examples for 

this paper is mostly based on their content and their diverse descriptive 

themes; however, for the structure, the "parentheses" incorporated into 

one hemistich were considered. 
From the rhetorical point of view, Ferdowsi has made the least use of 

metaphor and the greatest of exaggeration. 
The parentheses in Shahnameh have made it possible for the poet to 

portray his poetic art, which in turn evidence his vast imagination. 

Keywords: Description, Parenthesis, Shahnameh, Metaphor, 

Exaggeration, Epic
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 مقدمه:
، بدسـت  «فزودهای شاهنامه اسـت وصف در میان»از آنجا كه هدف این پژوهش بررسی 

 فزود و وصف ضرور و بایسته بنظر میرسد. دادن شرحی كوتاه دربارۀ میان

ی مطلـق  خـالق  بار توسط جلالفزود اصطلاحی است جدید كه به نظر میرسد اول میان

های شاهنامه هشت جلدی وی مطرح شده است. در واقـع ایـن تعبیـر چیـزی     در یادداشت

ن پند كه القا كنندۀ مفاهیمی چو« جملۀ معترضه»و با تسامح، « اعتراض»نیست جز همان 

 رین،و وصف و ... میباشد.  و حکمت، خردگرایی، تعلیم، دعا و نف

ارجـح اسـت، زیـرا    « جملـۀ معترضـه  »بـه دلایلـی بـر اصـطلاح     « فـزود میـان »تركیب 

در شاهنامۀ فردوسی همیشه ساختار جمله را ندارد، بلکـه گـاهی یـک كلمـه     « هامعترضه»

اصد خود است و گاهی چند بیت را شامل میشود و از طرفی از آنجا كه شاعر برای القای مق

ایـن عمـد   « فـزود میان»كلامش بهره میبرد، اصطلاح به عمد از این عنصر كلامی در خلال 

در قالب یک جملـه اسـت، میتـوان آن را    « فزودمیان»تر میکند؛ اما آنجا كه شاعر را پررنگ

 نامید. « جملۀ معترضه»

 فزودها در شاهنامه بیشتر تبلیغ و ترویج خردگرایی است، اما شاعر تـوس درونمایۀ میان

 المثل )داستانزد( و بویژههای پادشاهی و پهلوانی و ضربمفاهیم دیگری همچون: ذكر آئین

 ست. آمیز را از نظر دور نداشته اوصفهای مبالغه

فزودهای با مفاهیم وصـفهای متنـوع در شـاهنامه،    فرضیۀ نگارندگان این است كه میان

در شـاهنامه دارد، همچنـین شـاعر     1سهم بسزایی در تقویت لحن حماسـی و تصـویرآفرینی  

وصفهای خود از عناصر خیال )استعاره، تشبیه، اغراق و ...( با اسـتادی تمـام بهـره    توس در 

عناصر تشبیه و استعاره و ... بر روی هم، همـۀ تصـاویر او عناصـری اسـت     »برده است، زیرا 

مادی و در حوزۀ ملموسات و این مادی بودن دید او یکی از مهمتـرین رمزهـایی اسـت كـه     

)صور خیـال در شـعر فارسـی، شـفیعی     « كرده است. د ملموسبیان حماسی او را تا این ح

 (  452كدكنی: ص 

و  تصویری نزدیکتر به طبیعـت و مسـتقیمتر از اسـتعاره اسـت    »بویژه عنصر تشبیه كه 

استعاره در حقیقت تصویری است كه از یک تشبیه حاصل شده اسـت و همـین تفـاوت در    

تر در تشبیهات حركت و جنبش بیشنزدیکی و دوری طبیعت است كه باعث میشود، عموماً 

 ( 253)همان: « ها باشد.از استعاره

                                                           
1 -Imagery 
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 ستعاره بهاكلام مخیّل را نمیتوان مستدل دانست و از آنجا كه كاربرد »به دیگر عبارت: 

م مبـدل  پیدایش كلام مخیّل میانجامد، این فرایند به ابزاری برای غیرمستدل سـاختن كـلا  

 ( 73)استعاره، صفوی: ص « میشود.

اسـت كـه    تۀ قابل توجه دیگر در وصفهای )تصاویر( شاهنامه، استفاده از آرایۀ اغـراق نک

بیـان هنـری اسـت و     در كنار دیگر صور خیال یکی از نیرومندترین عناصر القا در اسـلوب »

زمینۀ عمومی و كلی بسیاری از شـاهکارهای ادب فارسـی بخصـوص شـاهنامۀ فردوسـی را      

 (137-138ر فارسی، شفیعی كدكنی: صص )صور خیال در شع« تشکیل میدهد.

فزودهاسـت كـه بـه وصـف در     روش پژوهش حاضر استخراج و تحلیل آن دسته از میان

جوانب مختلف اختصاص دارد و منبع اصلی شـاهنامۀ فردوسـی ـ پیـرایش نهـایی جـلال        

های یاد شده در كنار ابیات به این ترتیـب اسـت: شـماره اول    است، و شماره -1خالقی مطلق

 سمت راست، شمارۀ جلد و دومین، شمارۀ صفحه و سومین، شمارۀ بیت.   از

فزودهای شاهنامه است، میشاید كه از آنجا كه هدف این پژوهش بررسی وصف در میان

فزود مجالی میان»نخست تعریفی از وصف به دست داده شود و سپس به موضوع اصلی كه: 

 هایی به دست داده شود. مونهاست، پرداخته و ن« برای وصف در شاهنامۀ فردوسی

هـای  سروده نگارندگان بر این باورند كه فردوسی عالماً عامداً فضایی مناسب را در خلال

)معترضه( ایجـاد كـرده و از ایـن فضـا بـرای ابـلاغ پیامهـای        « فزودمیان»خویش با عنوان 

ه در ك ـاسـت  آموزنده با مفاهیم متنوع بهره گرفته كه یکی از آن مفاهیم وصفهای متنوعی 

 دست داده خواهد شد.  بهایی مستند از آنها جای خود نمونه

ا بطور عام توسـط پژوهشـگران باره ـ  « وصف در شاهنامه»لازم به ذكر است كه موضوع 

ربارۀ ه، اما دمورد بررسی قرار گرفته و پژوهشهایی ارزنده در این زمینه توسط آنان ارائه شد

ورت نگرفتـه اسـت،   کل مسـتقل پژوهشـی ص ـ  بـه ش ـ « فزودهـای شـاهنامه  وصف در میان»

را بطـور عـام   « وصـف در شـاهنامه  »گرفته كه  ترین و گویاترین پژوهشهای صورتبرجسته

 اند از: مورد توجه قرار داده است. عبارت

 2ـ صور خیال در شعر فارسی از شفیعی كدكنی

  1ـ تصویر آفرینی در شاهنامه از منصور رستگار

                                                           
نگارنده اعتبار پیرایش كنونی را با متنی از این كتاب از آغاز سدۀ ششم هجری، یعنی صد سالی پیش از » - 1

)شاهنامه، خالقی مطلق، ج اول: «. دانددستنویس فلورانس و صد سالی پس از پایان سرایش شاهنامه برابر می

 ص یک صد و پانزده( 

 . 1350انتشارات آگاه،  - 2
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 2ر شاهنامه از جلال خالقی مطلقو توصیفهای روانکاوانه د

ا به كه با موضوع این پژوهش تناسب چندانی ندارد، بدین توضیح كه پژوهش حاضر تنه

میپردازد، ولی در پژوهشهای نامبرده وصف در شاهنامه « فزودهای شاهنامهوصف در میان»

 بطور كلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

شـعری كـه در آن طبیعـت و    »: در فرهنگ الرائد وصف چنین تعریف شده است: 3وصف

)الرّائد، زیر مـدخل  « آنچه در آن است و نیز آدمی و حالات و خصوصیات وی توصیف شود.

الوصف( و در دستور زبان فارسی از وصف به عنوان نعت یا صفت یاد شده اسـت. )دبسـتان   

 (  35پارسی، اصفهانی: ص

زبـان  بررسی كرد. در باب وصف در  زبان ادبیو  زبان معیاردر دو حوزۀ وصف را میتوان 

شناسـی و  كـافی اسـت گفتـه شـود كـه ایـن نـوع از وصـف فاقـد مضـامین زیبـایی            معیار

های هنری است و تنها میتوان از آن به عنوان یک روایت ساده از یـک پدیـده نـام    جذابیت

ضرورت و به عمـد و قصـد   نباید در آن، بیاز خصوصیات زبان معیار این است كه »برد، زیرا 

)نگـارش و ویـرایش، سـمیعی:    « تفنّن ادبی، عناصری را وارد كرد كه مخـتص شـعر اسـت.   

زبان ادبی حکم دیگری دارد. این زبان، بویژه زبان شـعر، زبـانی اسـت    »(، اماّ وصف در62ص

هجـدهم،   ، فیلسـوف و نویسـندۀ فرانسـوی مشـهور قـرن     4های تصویری. دیـدرو دارای نشانه

 میگوید:  

بـه نظـر    ،در شعر، برخلاف زبان هر روزی اشیاء متقارناً هم گفته هـم تصـویر میشـوند   ’

شعر لزوماً بایـد در پـی آن   ’نویس آلمانی قرن هجدهم، ، ادیب و منتقد و نمایشنامه5لسینگ

های خود را از درجۀ قراردادی به درجـۀ طبیعـی برسـاند و تنهـا از ایـن راه      باشد كه نشانه

انـد از  میتواند با نثر فرق پیدا كند. وسایلی كه برای نیل به این مقصود به كار میبرد عبـارت 

 ( 54)همان: « ‘صدای كلمات، آرایش آنها، طول هجاها، صنایع بدیعی و مجاز  و كنایه

های متنوع است، بـا  ) ادبیات( به معنای تصویر كردن و وصف صحنهزبان ادبیوصف در 

زبان و عناصر خیال؛ همچون: تشبیه، مجاز، كنایه، اسـتعاره، اغـراق و سـایر    استفاده از ابزار 

)تصـویرآفرینی در شـاهنامه   « ترین نوع تصویر است.ترین و جامعكه انگیزنده»صنایع ادبی 

                                                                                                                                  
 . 1353گاه پهلوی شیراز، انتشارات دانش - 1

 مركز خدمات روانشناسی سیاوشان، تهران.  - 2
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4 - Diderot 

5 - Lessing 
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های وصف آراسته با استعاره در ( یکی از زیباترین و نادرترین نمونه10فردوسی، فسایی: ص

 و شیرین تعلق دارد، بیت زیر است:  شاهنامه كه به داستان خسرو

 -درست گل و نرگس كه بیمار بد-                  را بشست  به نرگس گل ارغـــوان

فزودهای شاهنامه بیت زیر از داسـتان  های وصفی در میانو نیز یکی از پر بسامدترین نمونه

 رستم و اسفندیار است كه با عنصر تشبیه و مبالغه همراه است: 

 -پس كه ارجاسپ آمد به جنگ             سپه چون پلنگان و مهتر نهنگوزان        

 ارـامور شهریـــدش نــپذیره ش         رش را شمار    ــس لشکـــندانست ك       

 

 های هنری شاهنامه:وصف، یکی از ویژگی
هـای كـار شـاعر    تـرین قسـمت  وصف و تصویر آفرینی در شعر، از بهترین و قابل توجه»

های علمـی و ذهنـی خـود همـراه بـا      آید؛ زیرا یک شاعر با استفاده از اندوختهمی حساببه

كاربرد امکانات زبانی و بیانی نهایت توانمندی خویش را به صورت وصف و تصـاویر شـاعرانه   

( در سراسـر شـاهنامه وصـفهای    1)وصف در شاهنامه فردوسی، واعظـی: ص  « ارائه میکند.

یجاز و مهارت بیان شـده و شـاعر چنـان بـه وصـف منـاظر       تشبیهی یا استعاری در نهایت ا

گیـری او از عناصـر   ها پرداخته كه به دشـواری میتـوان بهـره   مختلف طبیعت و سایر صحنه

خیال در فرایند وصف را بوضوح دید )صـور خیـال در شـعر فارسـی، شـفیعی كـدكنی: ص       

گـذرد و  د و مـی ای را در چنـد كلمـه... میگوی ـ  ای یا وصـف منظـره  فردوسی حادثه( »440

توصـیفهای طبیعـت در   ( »265)فردوسـی، ریـاحی: ص   « سخنش چیزی كم و زیاد نـدارد. 

حماسه، «)شاهنامه رنگین، ولی طبیعی، در گرفتنی و دریافتنی )ملموس و محسوس( است.

 (56خالقی مطلق: ص 

های نبرد، اوصاف پهلوانـان، توصـیف   ی وصف میدانفردوسی تا آن حد خوب از عهده»

تن، نعت مناظر مختلف طبیعت و امثال اینها برآمـده كـه در زبـان فارسـی     بهای تنهجنگ

شاعری را از این حیث هم دوش او نمیتوان شمرد. او آنچه را وصف میکند تجسم میدهد و 

ی كمال قدرت شاعر در بیان مطلب است و بهترین وصف آنست كه موصوف در این نماینده

 (231- 232حماسه سرایی در ایران، صفا: صص «).برابر خواننده مجسم و مشخص شود

ه دقیقـاً منطبـق بـا منـابع     است كه شرح و تفصیل و تجسم اوصاف در شـاهنام  گفتنی

بر اینکه در اصل داستانها دخل و تصرفی نکرده، بلکه با كمـک  شاهنامه نبوده است، او علاوه

 ـ دار روحـی تـازه بـه كالبـد     ذهن خلاق و توانمند خود و با به كار گرفتن اوصاف بدیع و جان

های نبرد پهلوانان بخشیده است و ایـن یکـی از مهمتـرین    داستانهای شاهنامه بویژه صحنه

هـای نبـرد را بـه چشـم     ای كه خوانندۀ شعر فردوسی صحنهویژگیهای شاهنامه است بگونه
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آوران را بـه  میبیند. و فریاد قهرمانانه و ضـجّۀ مجروحـان و صـدای چکاچـاک شمشـیر رزم     

وش میشنود و این البته نمودهای بیرونی یک اثر حماسی اسـت. حماسـه بـرخلاف شـعر     گ

تغزلی یک شعر برونگراست. یعنی همۀ توصیفها پیرامون آنچه در جهـان واقـع رخ میدهـد،    

ای بیش از اندازه به توصیف حالات درونی و انتزاعی بپردازد رو اگر حماسهدور میزند. از این

های عینی بیش از اندازه درنـگ كنـد، نقـص حماسـه محسـوب      دیدهو نیز اگر در توصیف پ

اند آن را خالی میشود و این در حالی است كه كسانی كه شاهنامه را مورد بررسی قرار داده

نامه اسـدی توسـی   ویژه وقتی شاهنامه با آثاری همچون گرشاسباند بهاز این عیوب دانسته

طـور  بـه ( »1انه در شاهنامه، خالقی مطلـق: ص های روانکاوبه قیاس گذاشته شود. )توصیف

تصـاویر كـه موهـوم     05/0كلی تصاویر در شعر فردوسی )جز درموارد اندک یعنی در حدود 

 (7تصویرآفرینی در شاهنامه فردوسی، رستگار: ص «)خیالی هستند( حسی و محسوسند.

ز آنها نیـز  صورت یک مصراع است كه بسیاری اگیری از این اوصاف كوتاه بیشتر بهبهره

یعنی استفاده از عنصر ایجـاز   )معترضه( بیان شده است و این ویژگی« میان فزود»در قالب 

 در شعر فردوسی درخور توجه است.

همانگونـه كـه   »درست است كه بهترین توصیفهای شـاهنامه رنـگ حماسـی دارد، امـا     

)لیریک( نیـز  ( فردوسی در سرودن اشعار غنایی 125نولدكه نوشته است )حماسۀ ملی: ص 

سخت اسـتاد اسـت... [او] نـه تنهـا در توصـیف طبیعـت، بلکـه در توصـیف شـور عشـق و           

شوریدگی دلدادگان نیز استاد اسـت... ویژگـی اشـعار غنـایی شـاهنامه در سـادگی زبـان و        

پنجـاه و شـش(    -شـاهنامه، خـالقی مطلـق: صـص پنجـاه و پـنج      «)صمیمیت بیان اسـت.  

از این سادگی زبان و صمیمیت بیان چندان خبری نیست درحالیکه در اشعار غنایی نظامی 

گیـری از صـنایع شـعری    و وی حتی در اشعار غنایی خویش نیز درصدد هنرنمـایی و بهـره  

كار میبرد. هنگامی كه اشـعار ایـن   است و لزوماً در اشعار حماسی این هنرنمایی را بیشتر به

رآید به آسـانی دریافـت میشـود    های شاعر توس به سنجش دآور با سرودهمثنوی سرای نام

كه بافت ساده و صمیمی شعر فردوسی با ساخت مصنوع شعر نظامی در هر دو بُعد )غنـایی  

 و حماسی( تناسبی ندارد.

نظامی در اسـکندرنامه )مثنـوی حماسـی( مجموعـۀ نـاهمگونی از توصـیفات غنـایی و        

ه است، زیـرا ذكـر   موفقیت او در این منظومه گردیدحماسی ساخته و همین امر سبب عدم

روی با اهداف حماسی سازگاری ندارد، از قبیل افـزودن  هیچمطالب غنایی در این داستان به

ساقینامه در ابتدای هر جنگ و وصفهای درخور شعر غنایی در لابـلای توصـیفات رزمـی و    

امثال اینها... برای نمونه در شاهنامه در داستان كین سیاوخش، میـدان رزم چنـین وصـف    

 است:شده 
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 برآمــــــد خروشــــــیدن گــــــاودُم  

 

ــم   ــه خــ ــرغین رویینــ ــای ســ  دم نــ

 (384ص 2)شاهنامه، خالقی مطلق، ج:    

 نظامی همین بیت را از فردوسی برده:»درحالی كه 

ــاو دم  ــورش دم گــ ــه شــ ــد بــ  درآمــ

 

 بــه خمبــک زدن خــام رویینــه خــم     

 (103)شرفنامه،                                          

)دایره و دف زدن كـه درخـور وصـف    ‘ زدنخمبک’ جالب توجه است كه تنها یک لفظ

ای گذارده و آن را یکسره خراب كـرده اسـت...   غنایی است( در این بیت تأثیر تعیین كننده

درآمدی بر اندیشه و هنـر فردوسـی،   «)العاده زیاد است.امثال این ابیات در اسکندرنامه فوق

 (405حمیدیان: ص

شین، اگر به موقعیت شیرین پس از مرگ پس از مقایسۀ وصف صحنۀ رزم در سطور پی

خسرو و گفتگوی وی با شیرویه از زبان فردوسی رجوع شود، مشاهده میشود كـه فردوسـی   

تردید میبایست با لحنی غنایی همـراه باشـد، از لحنـی    در این فضای كاملاً احساسی كه بی

ر برخـی، مردانـه(   برده و از شیرین تصـویری كـاملاً قهرمانانـه )بـه تعبی ـ    كاملاً حماسی بهره

های حماسی بـه  بدست داده است، به بیانی رساتر فردوسی مفاهیم غنایی را در قالب سروده

 وصف كشیده است.

 وصف در میان فزود )معترضه(های شاهنامه:
فزودهـا در شـاهنامۀ فردوسـی    همانطور كه در مقدمه اشاره شد درونمایۀ بیشـتر میـان  

وس تنها به این مؤلفه بسنده نکرده، بلکه مفـاهیمی را  مبتنی بر خردگرایی است، اما شاعر ت

در اثر خود مطرح كرده است كه عیناً با مفهوم اعتراض كـه بـرای القـای مقاصـدی چـون:      

تنزیه، تنبیه، تعظیم، تعلیم، تأكید و دعا و ماننـد آن بکـار میـرود، )دایـرۀ المعـارف بـزرگ       

م بلند یکی هم وصف است كه گـاهی  اسلامی، زیر مدخل حشو( همسانی دارد. از این مفاهی

انجامد كه پژوهش و بررسـی  با مبالغه همراه است و این توأمانی به تقویت لحن حماسی می

فردوسی تا آن حد خوب از عهدۀ وصف میدانهای جنگ، اوصـاف  »آن هدف این مقاله است.

مده است پهلوانان، توصیف جنگهای تن به تن، نعت مناظر مختلف طبیعت و امثال اینها برآ

كه در زبان فارسی شاعری را از این حیث همـدوش او نمیتـوان شـمرد، فردوسـی آنچـه را      

وصف میکند، تجسم میدهد و این نماینـدۀ كمـال قـدرت شـاعر در بیـان مطالـب اسـت و        

بهترین وصف آن است كه موصوف در برابر خواننده مجسمّ و مشخص شـود.... و ایـن تنهـا    

 (   232)حماسه سرایی در ایران، صفا: ص « آن است.نتیجۀ قدرت و مهارت سازندۀ 

افزون بر مطالب یاد شده ذكر این نکته ضرور است كه فردوسی تا چه حـد در ایجـاد و   

تناسب و هماهنگی خیالهای گوناگون موفق بوده است. نظر پژوهشگران در این مورد چنین 
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هـای مختلـف   در نقشیکی از رازهای توفیق فردوسی همین توجه و دقت بلاغی »است كه 

 «كار میبرد.هر یک از صور خیال است كه هر كدام را به جای خود به

 (126)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی:ص 

فردوسی مثل هر شاعر دیگری از عناصر خیال بهره برده و كلام خویش را با این عناصر 

هـر رویـدادی را محـدود    تقویت كرده است، ولی باتوجه به اینکه تشبیه و اسـتعاره عرصـۀ   

میکند، فردوسی برای گریز از این محدودیت با آگـاهی تمـام تصـویرهای تشـبیهی را رهـا      

اغراق جوهر شـعر اسـت و میتـوان گفـت شـعر      »كرده، به اغراق و مبالغه روی میاورد، زیرا 

)شاهنامه چهارجلدی، خالقی مطلق،ج اول: ص چهـل و  « فروغ است.دروغ همان شعر بیبی

 دو(

های به كار رفته در مطالعۀ دقیق شاهنامه بخوبی میتوان دریافت كه مجموعۀ استعاره با

های غیرحماسی است تا حدی كه در غالب اوصاف او از میدانهای شعر شاعر توس در زمینه

 (447-445نبرد كمتر از استعاره استفاده شده است.)همان: 

میـان  »وصـف و تصـویرآفرینی در   اكنون با عنایت به اینکه رسالت پژوهش حاضـر بررسـی   

هایی كه حامل مفـاهیم  «میان فزود»هایی چند از های شاهنامۀ فردوسی است، نمونه«فزود

وصفیند ارائه میشود تا میزان كاربرد هر یک از عناصر بلاغی در آنها مشـخص شـود. مـوارد    

 فزودهای مندرج در این پژوهش به قرار زیر است:وصف شده در میان

 وصف اشیاء  -3وصف افراد و اشخاص  -2پادشاهی و پهلوانی  وصف آیین -1

 وصف روزگار -7وصف حیوان  -6وصف پهلوانی)شجاعت(  -5وصف ایزد  -4

وصف لشـگرآرایی   -11وصف مناظر طبیعت  -10وصف شکوه پادشاهی  -9وصف سپاه  -8

 وصف مکانها -12

 در وصف آیین پادشاهی و پهلوانی: -1
ــه   ــردش بــ ــتن ببــ ــتانتهمــ  زاولســ

ــد،  - ــان و كمنـ ــر و كمـ ــواری و تیـ  سـ

ــار،  ــس و میگســـ ــتنگه مجلـــ  نشســـ

ــلاه،   ــت و كــ ــداد و تخــ  ز داد و ز بیــ

ــر    ــر بســ ــاموختش ســ ــا بیــ  هنرهــ

 

ــتان  ــاخت در گلســ ــتگهش ســ  نشســ

ــد،  ــان و ركیــب و چــه و چــون و چن  عن

ــکار،    ــوز و ش ــاهین و ی ــاز و ش ــان ب  هم

ــپاه،    ــدن س ــتن و رزم و ران ــخن گف  -س

 بســی رنــج برداشــت و آمــد بــه بــر     
 (77 - 81، ابیات1اهنامه چهارجلدی، خالقی مطلق،  ج )ش

گرچه در میان فزود بالا نشانی از صور خیال نیست اما فردوسی با ظرافت و مهارت تام و در 

ای از آیینها را كه یک شاهزاده باید واجـد آن باشـد بـه رسـتم     نهایت ایجاز، تعلیم مجموعه

گیری شاعر از آرایـۀ تناسـب، در وصـف امـور     بهرهفزود نسبت میدهد. در این نمونه از میان

 عینی و محسوس، مشهود است.
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شاهنامه اساساً به فرهنگ شاهان و پهلوانان میپردازد، وقتی تربیت سیاوش بعهـده رسـتم   »

كشـی، شـکار و ... آیـین    گذاشته شد، او سیاوش را بـه زابـل بـرد و فنـون سـواری، كمـان      

پور  -شاهنامه و فرهنگ ایران، اصلانی«)ا به وی آموخت.فرمانروایی و امور مربوط به سپاه ر

 (200-201تقی: صص 

 در وصف اشخاص: -2

 : زن )داستان زال و رودابه(2-1

 ای افســـــر بـــــانوان جهـــــان»كـــــه 

 ســـتوده ز هندوســـتان تـــا بـــه چـــین، 

ــت،    ــرو نیس ــن س ــو در چم ــالای ت ــه ب  ب

ــوج رای  ــو ز قنـّــــ ــار رخ تـــــ  نگـــــ

 تو را خود به دیده نـدرون شـرم نیسـت؟!   

 

ــان،   - ــدر نهــ ــر انــ ــرافرازتر دختــ  ســ

ــین،   ــن نگـ ــو روشـ ــتان چـ ــان بُتسـ  میـ

 چــو رخســار تــو تــابش پــرو نیســت،     

ــدای    ــوی خاورخـ ــی سـ ــتد همـ  -فرسـ

ــت؟!    ــو آزرم نیسـ ــزد تـ ــه نـ ــدر را بـ  پـ

 (365-369)همان، ابیات                           

 گرفته شده است.در این نمونه از وصف، از یک عنصر مبالغه و سه عنصر تشبیه بهره

فردوسی در بیان برخی از تصاویر و حالات انسانها گاهی دست به ابتکاراتی میزنـد كـه در   »

تصویرآفرینی «)منظور شاعر تشخص بیشتری میدهد.نتیجه تأثیر تصاویر را بیشتر كرده و به

 (28در شاهنامه فردوسی، رستگار: ص 

 

 : مرد2-2

 : بازرگان )داستان بیژن و منیژه(2-2-1

 ز كــــاروان»کمنیــــژه بــــدو گفــــت 

 از ایــــران بــــه تــــوران ز بهــــر درم -

ــر   ــاهوش و فـ ــاكیزه بـ ــرد پـ ــی مـ  یکـ

 گشـــن دســـتگاهی و كـــاری فــــراخ   

ــتارخوان   ــه دس ــن گون ــن داد از ای ــه م  ب

 

 مــــرد بازارگــــان، ور یکــــی مایــــه 

ــم،   ــیار غــ ــه بســ ــیده زهرگونــ  كشــ

ــر،    ــراوان گهــ ــا او فــ ــه بــ  ز هرگونــ

ــاخ،   ــیش ك ــر پ ــازیده ب ــه س ــی كلب  -یک

................................................................... 

 (964-968، ابیات2)همان، ج.               

با اینکه در این نمونه، نشانی از صورخیال دیده نمیشـود، امـا وصـف بازرگـان بطـور كـاملاً       

 طبیعی و عینی تصویر شده است.

تدابیر گوناگون هم باخبر است كه به تناسب از آنها در حماسه پهلوان علاوه بر نیروی تن از 

جـویی رسـتم اسـت    فزود آمـده]چاره ای از این موارد[كه در خلال میانبهره میجوید، نمونه

 (37برای نجات بیژن.)حماسه، خالقی مطلق: ص 
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 : دستور )داستان سیاوخش(2-2-2

ــدوی   ــیاوش بـ ــخ سـ ــین داد پاسـ  چنـ

 خنیـــده بـــه گیتـــی بـــه مهـــر و وفـــا

ــا مــن تــو پیمــان كنــی گرایــد  ون كــه ب

 

ــه- ــاكیزه »ك ــر پ ــتای پی ــوی،ی راس  گ

 -از آهرمنــــــی دور و دور از جفــــــا، 
................................................ 

 (1258-1260ابیات : 1)همان، ج           

 وصف محسوس و ملموس بدون استفاده از صورخیال.

 در وصف اشیاء: -3
 اسپندیار(: آتش )داستان هفتخان 3-1

ــه روز،  ــد ب ــان دود بین ــده ب  اگــر دی

 چنــان دان كــه آن كــاركرد منســت

 

ــروز، - ــی ف ــش، چــو خورشــید گیت  -شــب آت

ــاره  ــه از چـــ ــت نـــ ــرد منســـ  ی همنبـــ

 (462-463، ابیات3)همان، ج.                         

 وصف همراه با عنصر تشبیه.

 : نامه )داستان اسکندر(3-2

ــتاد و پاســــخ نبشــــت    درودت فرســ

 

ــه  - ــی نام ــت  یک ــتان بهش ــون بوس  -چ

 (63، بیت 3)همان، ج                                

 وصف با عنصر تشبیه

هایی چون بوستان بهشت، خورشـید، جـوی مـی،    ها در شاهنامه فردوسی به پدیدهنامه

هـای  اند و قصد فردوسی از كاربرد ایـن شـیوه بلاغـی، نمـایش زیبـایی     ماه و ... تشبیه شده

موجـود در آن است.)تصـویرآفرینی در شـاهنامه فردوسـی،      هـای ظاهری نامه و هنرنمـایی 

 (163رستگار: ص 

 : تخت )داستان خسروپرویز(3-3

 چـــو بـــر پـــای كردنـــد تخـــت بلنـــد 

 رشبـــه رش بـــود بـــالاش ســـد شـــاه 

ــود    ــانش ب ــز پنه ــت رش نی ــد و بیس  س

 بلنـــدیش پنجـــاه و ســـد شـــاه رش   

 

 درخشـــنده شـــد روی بخـــت بلنـــد   

ــی از بـــرش  ــاد رش بـــر نهـ  چـــو هفتـ

ــاش  ــه پهنـ ــود كـ ــالاش بـ ــر ز بـ  كمتـ

 -چنان بـد كـه بـر ابـر سـودی سـرش      -

 (3570-3573، ابیات 4)همان، ج         

 وصف با صنعت غلو.

 : جامه )داستان خسروپرویز(3-4

ــای زربفـــت رومـــی دویســـت     ز دیبـ

 

ــار نیســت -  -كــه گفتــی ز زر جامــه را ت

 (3216)همان، بیت                                     

 وصف با عنصر اغراق.
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 وصف ایزد )داستان اردشیر(در  -4
ــان،  ــار جهـ ــواهم از كردگـ ــی خـ  همـ

 

 -ی آشــــکار و نهــــان  شناســــنده-

 (627، بیت3)همان، ج.                          

 در برخی از اوصاف از جمله وصف خداوند از عناصر خیال كمتر استفاده شده است.

 

 در وصف پهلوانی -5

 )داستان رستم و اسفندیار(-5-1

 آواز دادتــــر گشــــت، چــــو نزدیــــک

ــتان كجاســت؟     ــن پــور دس ــر انجم  س

 

ــت ک  ــدو گف ــژاد، »ب ــان ن ــرد دهق  ای م

ــت!  - ــت راس ــدو پش ــه ب ــه دارد زمان  ،-ك

 (305-306)همان، ابیات                           
  

 در این وصف هم آرایۀ اغراق و هم صنعت تشخیص دیده میشود.

 )داستان گشتاسب با ارجاسب( -5-2

ــپندیار  ــت اســ ــکر بیاراســ ــو لشــ  چــ

ــد  ــر بشــ ــور زریــ ــتور پــ ــرد بســ  گُــ

 

ــار    ــای قـ ــردار دریـ ــد بکـ ــان شـ  جهـ

ــیر!  - ــره ش ــه زو ن ــتی بیش ــه بگذاش  ،-ك

 (1423-1424)همان، ابیات                     
  

 وصف همراه با صنعت اغراق.

 

 در وصف حیوان )داستان بهرام گور( -6
 پـــس پشـــت او چنـــد از ایرانیـــان   

 چــــن از دور دیدنــــد خرطــــوم اوی

 

 میـــانبـــه پیکـــار آن كـــرگ بســـته 

 ،-ز هنگش همی پسـت شـد بـوم اوی   -

 (2092-2093)همان، ابیات                  

 وصف با آرایۀ اغراق همراه با لحن حماسی.

 

 در وصف روزگار )داستان كاموس كشانی( -7
ــه   ــت رســتم ك ــدو گف  دل شــاد دار!»ب

ــج - ــی سراســر فریبســت و رن  كــه گیت

 یکــی را بــه بســتر، یکــی را بــه جنــگ 

 چــاره نیســتهمــی رفــت بایــد كــزین 

 

ــر آزاد دار!   ــن مهتـــ ــی تـــ  ز گیتـــ

ــنج،   ــدت گ ــون نمای ــی چ ــرآید هم  س

ــگ  ــه نن ــام و یکــی را ب ــه ن  -یکــی را ب

ــر از مـــرگ پتیـــاره نیســـت   مـــرا بتـّ

 (1129-1132، ابیات2)همان، ج         

 گیری از صور خیال و صنایع شعری.وصف روزگار بدون بهره
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 در وصف سپاه )داستان نوشین روان( -8
 شــــدند انجمــــن ســــپاه الانــــی  

 سپاهی كـه شـان تـاختن پیشـه بـود     -

 ازیشـــان بـــدی شـــهریاران بـــه بـــیم

ــای   ــودک و چارپـ ــا كـ ــرد بـ  زن و مـ

ــان   ــاه جهــ ــام شــ ــتاده پیغــ  فرســ

 

 بزرگــــــــان فرزانــــــــه و رای زن 

ــود،   ــه بـ ــم اندیشـ ــردی كـ  وُز آزاد مـ

 نمانــدی بــه كــس جامــه و زرّ و ســیم،

 -به هامون رسـیدی نمانـدی بـه جـای    

ــان   ــکار و نهـ ــت، آشـ ــان بگفـ  بدیشـ

 (355-359، ابیات 4)همان، ج.            

 وصف سپاه است در جهت تقویت لحن حماسی.

 در وصف شکوه پادشاهی )داستان رفتن گیو به تركستان( -9
ــدان ســپاه  ــد و چن  چــو گــودرز را دی

 ی زنـده پیـل  یکی تخـت بـر كوهـه   -

ــاجور  ــرو    تــ ــانجوی كیخســ  جهــ

 به گرد انـدرش زنـده پـیلان دویسـت    

 خسرو چـو مـاه  همی تافت زان تخت 

 غمی شـد دل طـوس و اندیشـه كـرد    

 

ــاه،  ــد روی خورشــید و م ــره ش ــز و تی  ك

 ز پیــــروزه تابــــان بکــــردار نیــــل   

 نشســته بــر آن تخــت و بســته كمــر    

 تو گفتی به گیتی جـز آن جـای نیسـت   

ــلاه    ــر ك ــر ب ــه س ــان ب ــاقوت رخش  -ز ی
............................................... 

 (541-546ابیات، 1)همان، ج.                 

 بار تشبیه و دوبار اغراق بکار رفته است. در این میان فزود چهار بیتی سه

 در وصف مناظر طبیعت -10
در كتابی عظیم چون شاهنامه فردوسی طبیعت هزاران جلوه و جمال بخـود میگیـرد،   »

گاهی زیرا یک لحظه از حوادث نیک و بد جدا نیست. زمین، آسمان، كوهها، رودها و دریاها 

ناپذیر [...] فردوسی در كمتر وصف و راهگشای سلحشوران دلاورند و زمانی دشمنانی آشتی

های گوناگون طبیعت را ننماید و تغییـر رنگهـای طبیعـت را از یـاد     داستانی است كه چهره

ببرد. بدین ترتیب خون طبیعت به شاهنامه زندگی و تحـرک میبخشـد و انسـان در جـوار     

)تصـویرآفرینی در  « انگیـز از طبیعـت میپـردازد.   مشـاهده تصـاویر دل   ها بـه آفرینیحماسه

 (4/168شاهنامه فردوسی، رستگار: ص 

 فزودهای شاهنامه نیز قابل توجه است: های طبیعت در خلال میانوصف جلوه

 طلوع ماه: )داستان كاموس كشانی( -10-1

 چــو شــد روی گیتــی بکــردار قیــر    

 ســر از بخــش مـــاهی بــر آورد مـــاه   

ــد ــده بیام ــوس دوان دی ــیش ط ــان پ  ب

 

ــر،   - ــرام و تی ــه به ــدا، ن ــد پی ــه ناهی  ن

 -بدرّیـــد تـــا نـــاف شـــعر ســـیاه،    

 دمــــان و شــــده روی او ســــندروس

 (903-905، ابیات 2)همان، ج              
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ی مـاه )مـاده( در بـرج    وصف دارای استعاره است. مفهوم وصف اشاره به قرارگـرفتن سـتاره  

 ماهی )ماده( دارد كه سعد است.

 (48، بیت10)شاهنامه دوازده جلدی خالقی مطلق،  ج

 غروب خورشید: )داستان رستم و سهراب( -10-2

 چـو خورشــید گشـت از جهــان ناپدیــد  

ــاه   ــک شـ ــه نزدیـ ــد بـ ــتن بیامـ  تهمـ

 

ــید  - ــره بردشــت لشــکر كش  -شــب تی

 خــواهمیــان بســته مــر جنــگ را كینــه

)شاهنامه چهار جلدی خالقی مطلق، ج 

 (448-449، ابیات 1

دارای صنعت تشخیص است و تکرار صامت)ش( كـه حـاكی از نغمـۀ حـروف اسـت،      وصف 

 مقوّی لحن حماسی است.

 طلوع سپیده: )داستان كاموس كشانی( -10-3

ــد     ــد پدی ــن آم ــور روش ــاج خ ــو ت  چ

ــاه   ــک شـ ــه نزدیـ ــد بـ ــپهبد بیامـ  سـ

 

ــد،  - ــان بردمیـ ــمّ كمـ ــپیده زخـ  -سـ

 بهـــم بـــا بزرگـــان ایـــران ســـپاه     

 (88-89، ابیات 2)همان، ج                   

ای  بکار رفته است كه رنگ حماسی دارد، بدین مفهوم كه سـپیده همچـون   در وصف كنایه

 تیری از كمان افق رها شد.

 در وصف لشکر آرایی: )داستان جنگ بزرگ كیخسرو( -11
ــره  ــر میسـ ــرد بـ ــزین كـ ــپاهی گـ  سـ

ــود   ــواد بــ ــودرز گشــ ــپهدار گــ  ســ

ــل  - ــردع و اردویـ ــه از بـ ــان كـ  بزرگـ

ــتند  ــودرز را خواســـ ــپهدار گـــ  ســـ

ــود تـــا پـــیش قلـــب ســـپاه      بفرمـ

 

ــره،     ــرج ب ــه ب ــان ب ــید تاب ــو خورش  چ

ــود  ــاد بــ ــرافراز و فرهــ ــر ســ  هجیــ

 بـــه پـــیش جهانـــدار بودنـــد خیـــل، 

 -چـــــپ لشـــــکرش را بیاراســـــتند

 بــــه پــــیلان جنگــــی ببســــتند راه

)شــاهنامه چهارجلــدی خــالقی مطلــق، 

 (143-147، ابیات 2ج

 است.آرایی وصف از وجود آرایه خالی و تنها روایت و حکایت لشگر

 در وصف مکان -12
 : دخمه )داستان رستم باشغاد(1-12

ــه   ــدرون دخم ــاغ ان ــه ب ــاختند ب ــی س  ی

ــت    ــن دو تخــ ــد زریّــ ــر نهادنــ  برابــ

 

ــد! - ــدر افراختنـ ــدابر انـ ــرش را بـ  ،-سـ

ــک  ــو نیـ ــده گـ ــر آن خوابنیـ ــت!بـ  بخـ

 (248-249، ابیات 3)همان، ج                 
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اسـت كـه در شـاهنامه نیـز     های شاهانه جـزء سـنتهای قـوم سـکایی بـوده      ساختن دخمه

 (126پورتقی: ص  -های مشابه وجود دارد.)ارج خرد، اصلانینمونه

 كار رفته است.در وصف آرایۀ غلو به

 : شهر )داستان دارا(2-12

ــارس   ــطخر پـ ــد بداسـ ــکندر بیامـ  سـ

 

 ،-كه دیهیم شاهان بدُ و فخـر پـارس!  -

 (229)همان، بیت                                   

 اغراق است.وصف دارای صنعت 

 : شهر: )داستان نوشین روان(3-12

ــود!   ــال بـ ــرز و كوپـ ــر از گـ ــارا پـ  بخـ

 

 -كـــه لشـــکرگه شـــاه هیتـــال بـــود-

 (1800، بیت4)همان، ج                         

 وصف خالی از هرگونه آرایه است.

 

 نتیجه:
(ها در شاهنامۀ فردوسی معترضه«)میان فزود»هدف از این پژوهش بررسی آن دسته از 

 مفاهیم وصفی دارند و نیز تعیین میزان كاربرد هر یک از عناصر خیال در آنها. است كه

و دلیل تـرجیح،  « جملۀ معترضه»در حقیقت جانشینی مرجّح است برای « میان فزود»

اسـت  « اعتـراض »همان « میان فزود»تر برای جامعیت و شمول آن است و اما معادل دقیق

 رند.كه از جهت مفاهیم با یکدیگر تناسب دا

های اوصاف بررسی شده نشان میدهد كه شاعر در آنها بیشتر به امور محسـوس و  نمونه

هـا  ای برای انتقال حالات قرار دهد و لحظهملموس پرداخته و كوشیده است وصف را انگیزه

 تصویر درآورد.را آنگونه كه در متن واقعه جریان دارد، به

)غالباً یـک جملـه( اسـت كـه ایـن ویژگـی،       ها بیشتر در قالب یک مصراع «میان فزود»

یادآور ایجاز اعجازگونه در شاهنامۀ فردوسی اسـت و میتوانـد بعنـوان یـک ویژگـی سـبکی       

 محسوب شود.

فزودهای با احتوای مفاهیم وصفی، بیشتر سود جستن فردوسی از عنصر تشبیه در میان

هـای حماسـی   صـحنه  هاست، اما آنجا كه به شـرح و تصـویر  در جریان عادی كارها و لحظه

 میرسد، تشبیه را به كناری نهاده و از عنصر اغراق بهره میگیرد.

فزودهای شاهنامه بـه خـود   استعاره كمترین كاربست را در وصفهای گنجانیده در میان

 اختصاص داده است كه آن هم بیشتر در بخشهای غیرحماسی )غنایی( است.

ای شاهنامه بـیش از  ای بخش اسطورهفزودهشایان ذكر است بسامد صور خیال در میان

بخش تاریخی اسـت، زیـرا شـاعر در ایـن مجـال بـه دلیـل فضـای حـاكم، بیشـتر قـدرت            
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تصویرآفرینی دارد و فردوسی در این معنا عالماً عامداً از صنعت مبالغه و اغراق بهـره گرفتـه   

 ای است برای تقویت لحن حماسی.كه این خود وسیله
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